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  يدهچك

ن كـرد منـد    بـه منفعـت اسـت ضـابطه    خـسارت وارد ، چون بخش عمده خسارت ناشي از نقض حق اختـراع     
 عنـوان  بـه الامتياز متعارف را      مالك و حق   شده  تفويتنظام حقوقي آمريكا منافع     . ضروري است ها    آنجبران  

در صـورت   (اي پانـدويت     مرحلـه ول طبـق روش چهـار       ضـابطه ا  . دو ضابطه تعيين خسارت پذيرفته اسـت      
توان مالك براي توليد كـالاي موضـوع   ، موجود نبودن كالاي جانشين در بازار، اثبات وجود تقاضا در بازار    
  .گيرد مورد استفاده قرار مي) اختراع و اثبات ميزان سود

در  و مفقـود باشـد  هـا   آنموجـود و مـانع   هـا   آن تنها منافعي قابل جبران هستند كـه مقتـضي          ،طبق اين ضابطه  
الامتيـاز   خـسارت براسـاس حـق   ، صورت عدم اثبات يكي از شروط پاندويت يا در صورت درخواست زيانديده    

  .شود متعارف تعيين مي
 از سـت و بخـشي   ا تفكيك منافع قابل جبران از منافع غيرقابل جبران همانند حقوق آمريكـا      ،در حقوق ايران  

در ، يعني منافع ناشي از حق اختراع به سـه دسـته موجـود    ؛قابل جبران است،  آينده طبق قاعده تفويت   منافع  
مفقـود  هـا     آنموجـود و مـانع      هـا     آنمنافع دسته دوم كـه مقتـضي        . شود  حكم موجود و احتمالي تقسيم مي     

منافع دسته سـوم بـه دليـل نبـودن          . ند چون عرفاً در حكم موجود     ،است مانند دسته اول قابل جبران هستند      
  . مقتضي يا وجود مانع قابل جبران نيستند
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 تعيين خسارت، تفويت منفعت،  جبران خسارتضابطه، حق اختراع: ها كليدواژه

 
  مقدمه. 1
 از جملـه جبـران خـسارت    ،اهاي مناسـب اجر ضمانت بيني پيش، يكي از ضروريات مالكيت فكري     

 هـيچ ضـابطه مشخـصي بـراي        لكـن  ،اصل جبران خسارت پذيرفته شـده اسـت       . ن است دارنده آ 
  .شود  و رويه قضايي يافت نميمربوطجبران خسارت در قوانين 

 از  مخترعـان و سـلب اعتمـاد         مند نبودن جبران خسارت موجب تشتت رويه قـضايي          ضابطه
 به دليل   مخترعان زيرا   ؛گردد   وجامعه مي  مخترعاننظام ثبت اختراعات و در نتيجه متضرر شدن         

خواهنـد داشـت و بـه تبـع امكـان       هـا     آني براي نـوآوري و ثبـت        تر   كم ه انگيز ،عدم حمايت كافي  
دهنـد كـه موجـب وابـستگي روز افـزون جامعـه بـه وارد           ميمندي از اختراعات را از دست     بهره

بايد توجه داشت كـشور مـا در زمينـه    . گردد  اختراعات خارجي مي   كردن دانش فني و استفاده از     
كننـده   يافتـه فاصـله زيـادي دارد و چـون مـصرف           اختراعات تا رسـيدن بـه كـشورهاي توسـعه         

 تـا دچـار افـراط و    كـرد تـدبير   »خـسارت « اها از جملهاجر ضمانتبايد در تعيين ، اختراعات است
 يـك   عنـوان   بـه  اي كـشورمان را     نيازهـاي توسـعه   مين  أت ـب حمايت بايد مقوله     دربا. تفريط نشود 

  .]62ص، 1 [ لحاظ كرد كشور واردكننده بسياري از محصولات فكري
  

 ضابطه جبـران خـسارت   عنوان به 1» مالكشده تفويتمنافع «بررسي  . 2

 ناشي از نقض حق اختراع در حقوق آمريكا

در صـورت پـذيرش دعـواي خواهـان      ،قـانون ايـالات متحـده      35سرفـصل   از 284اس ماده براس
 از تـر    كـم  گـاه نبايـد    هـيچ  اين غرامـت  اما   ؛دادگاه بايد حكم به پرداخت غرامت متناسب صادر كند        

از  )كننـده  شخص نقـض ( الامتياز متعارفي باشد كه براي استفاده صورت گرفته ناقض ميزان حق
 .شود در نظر گرفته مي اعاختر

ضـوابطي   ،3الامتياز متعارف  و حق2منافع تحصيل شده توسط ناقض،  مالكشده تفويتمنافع  
 ولي به موجب اصـلاحيه  ؛شدند در زمينه نقض حق اختراع اعمال مي 1946هستند كه قبل از سال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lost profits 

2. account profits 

3. Reasonable royalty 
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 .ضابطه دوم حذف شد، و تفسير دادگاه عالي آمريكا19461مصوب  قانون

 حق اختـراع را مـورد اسـتفاده قـرار           شخصاً اگر مالك :  مالك در اثر نقض    شده  تفويت منافع   ـ
دهد و به مرحله توليد و فروش برساند تمام سود را به دسـت خواهـد آورد و ضـرورتي نـدارد              

  .بابت توليد به ديگران بپردازد بخشي از سود را
  

  شرايط اعمال ضابطه. 2-1
، راع بايد با ارائه دلايل و مدارك كافي اثبات كند كه درصـورت عـدم وقـوع نقـض                  دارنده حق اخت  

در آمريكا اثبات اين ادعا و احـراز آن از   .فروخت او مي، كالاهايي را كه واقعاً ناقض فروخته است
 اشخاصـي غيـر از مالـك حـق اختـراع      كـه  اين يعني هر احتمالي داير بر  ؛واقعي بود ،  سوي دادگاه 

 را منتفـي  شـده  تفويـت  كلي اسـترداد منـافع       به طور ،  دن معاملات ناقض را انجام ده     اند  توانسته  مي
تـري از احتمـالات معقـول را پـذيرفت       دادگاه فدرال آمريكا سطح استاندارد پايينكه  اينكرد تا     مي

وش كـالا توسـط او بـالاتر از     مالك حق اختراع فقط بايد ثابت كند كه احتمال فـر           ،كه براساس آن  
  .]141ص، 2 [ عدم فروش بوده است

 كـه   كـار گرفتـه   ه   مالـك ب ـ   شده  تفويتمتفاوتي براي اثبات منافع     هاي    دادگاه فدرال آمريكا روش   
 و 1152ص، 4[ روش پانــدويت] 56 و 50ص، 3 [. يكــي از ايــن مــوارد اســت2»نمونــه ســاده«روش 
  : شرط زير را اثبات كند4 خواهان بايد،براساس اين روش.  روش استترين شايع ] 1156

در حـالتي كـه     .  خريدار داشته باشد   ،يعني كالاي موضوع حق اختراع    : وجود تقاضا در بازار   
 )دهش ـبـدون اجـازه دارنـده آن اختـراع سـاخته              و كه با استفاده از اختـراع     كالايي  ( كالاي ناقض 

 زيرا مشخص نيست اگر كالاهاي نـاقض        ،شده است احراز اين شرط قدري مشكل است       فروخته ن 
   .]109ص، 2 [ وارد بازار گردند فروخته خواهند شد يا خير

قابل قبـول  ، غيرناقض بودن،  جايگزين بودن ( قسمت   3 اين شرط واجد  : فقدان كالاي جانشين  
رويـه  . گـردد   ودن شـرط مـي    است كه مفقود بودن هريك از اين اوصاف موجب معدوم ب ـ           )بودن

  قضايي آمريكا بيانگر اين است كه؛
 نه قبل يا بعـد از آن        ، وجود كالاي جانشين در زمان فروش كالاي ناقض مورد نظر است           اولاً

اين ضابطه براي همان مدت غيـر قابـل اعمـال    ، موجود بوده  زمانيهاگر در بخشي از دور. مدت
 اين شرط از سوي دادگـاه فـدرال در دعـاوي بعـدي              ].1563ص،  5 [ نه تمام دوران فروش      ،است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The 1946 Amendment act of August 1,1946 , Ch, 726 ss 1 

2. Simple model 
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، 6 [ اگر كالاي جايگزين براي ورود به بـازار در دسـترس باشـد كـافي اسـت               : تعديل و مقرر شد   
  .]1341ص

اگـر در طـول مـدت فـروش         .  كالاي جايگزين نبايد موضوع شكايت و دادخـواهي باشـد          ثانياً
ايـن  ، ه كـه موضـوع شـكايتي ديگـر باشـد         كالاي جانشيني در بازار موجود بـود      ،  كالاهاي ناقض 

ناقض بايد بتواند در اثر انقضاي مدت حمايت حق اختـراع يـا داشـتن مجـوز         . شرط محقق نيست  
بـراي تعيـين   ]. 1211ص، 7 [ كالاي جانشين را در بازار عرضـه كنـد    ،  برداري از طرف مالك     بهره

 يعنـي   ؛كنندگان قرار دهيم    فاوصاف جايگزيني كالا بايد مبناي تشخيص را رفتار و نظر نوعي مصر           
 كـالاي  عنـوان  بهاگر كالايي حداقل اوصاف لازم را براي پذيرش آن از سوي مشتريان كالاي ناقض     

آمريكـا  هـاي   همين ايراد منطقي موجب تغيير رويه دادگاه.  تلقي كنيم»جايگزين«آن را   ،  جانشين دارد 
 مشتريان توجـه   نظراي تكيه بر اوصاف فيزيكي به    زيرا براي تعيين كالاي جانشين به ج       ،شده است 

  : زيرا؛اين نظر نيز خالي از اشكال نيست]. 1453ص، 8  و143ص، 2 [ شود مي
  .دهند معمولاً برخي مشتريان كالاهاي موضوع حق اختراع را بر غير آن ترجيح مي )الف
 اختراع نقض شده را بر غيـر آن  اگر بتوان چند دسته از مشتريان يافت كه كالاي موضوع    )ب

شود كـه   اين ايراد شكلي و مبنايي مطرح مي  . احراز شده است   فقدان كالاي جايگزين  ،  ترجيح دهند 
 نه نياز بـه اثبـات دارد و نـه قابـل     ،اثبات عدمي است و عدم، اثبات فقدان كالاي جايگزين در بازار   

  .]33ص، 9 [گردد  زيرا به خودي خود استصحاب مي،اثبات است
بازاريابي و تأمين سرمايه كافي بـراي       ،  مالك حق اختراع بايد ثابت كند كه او توان توليد         

افتـاد و مالـك حـق اختـراع            زيرا اگر نقض اتفاق نمي     ؛]146ص،  2 [ انجام معاملات ناقض را دارد    
تحـصيل منفعـت ناشـي از توليـد و          ،  قادر به توليد و فروش كالاهاي موضوع حـق اختـراع نبـود            

الامتيـاز    حـق ،  بـرداري   بهـره  درمقابـل اعطـاي مجـوز        توانست   و حداكثر او مي    منتفي بود ،  فروش
 .بگيرد

 مقرر شد اگر دارنـده حـق اختـراع درصـدد سـاخت و               1در پرونده هيبرت عليه شركت ليزلي     
سارت  معيار مناسبي براي برآورد خ     ،شده  تفويتمنافع  ،  فروش كالاي موضوع حق اختراع نيست     

اشـتباه  ، الامتياز متعارف بوده تر از حق   به او بيش    زيان وارد  كه  اينهرچند منع او از اثبات      . يستن
صرف اثبات توان توليد كالاي موضوع حق اختـراع بـراي اجـراي ضـابطه          ]. 1109ص،  10[ است

نيـروي انـساني كـافي بـراي      زيرا ممكن است مالك حق اختراع توان مـالي و      ؛مذكور كافي نيست  
و بخـشي   ند  هستمهم  به سهم خود    توزيع و خدمات پس از فروش را نداشته باشد كه           ،  بازاريابي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hebert v lisle corp. 
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  .دهند  را به خود اختصاص ميقعاز سود متو
نوبت بـه تعيـين سـود هـر         ،  شروط قبلي را به اثبات رساند     ،   مالك حق اختراع   كه  اينپس از   

در صـورت عـدم امكـان اثبـات     .  تعيـين شـود   شـده   تفويت منافع   ، تا براساس آن   رسد   مي فروش
 .الامتيـاز متعـارف نـدارد    اي جز مطالبه خسارت براساس ضابطه حـق        خواهان چاره  ،ميزان سود 

   :بنابراين
  ي ناقضها تعداد فروش× هر فروشميزان سود = ي ناقضها سود متوقع از فروش

 ،كند  هاي ناقض را محاسبه مي      زيرا تمام فروش  ،  مانع نيست ،  اين فرمول با وجود جامع بودن     
هايي استحقاق مطالبه خـسارت دارد كـه         نسبت به آن فروش    كه مالك حق اختراع صرفاً       حالي در

بـراي محاسـبه دقيـق منـافع از         ]. 1573ص،  11 [ شدند  در صورت عدم نقض توسط او انجام مي       
 سـپس    و مشمول اين ضابطه را تعيين كـرد      هاي     مالك لازم است ابتدا اقسام خسارت      هفتر  دست

  : يعنيد؛دست آوره  مالك حق اختراع را ب1وضعيت مفروض، با بررسي جوانب مختلف
وضـعيت مالـك حـق اختـراع         ، مـساوي اسـت بـا      شـده   تفويـت مقدار خسارت ناشي از منافع      

  . وضعيت مالك حق اختراع در حال حاضر، منهاييت مفروض عدم نقضدر وضع) ديدهزيان(
  

 رويـه قـضايي آمريكـا خـسارات زيـر را قابـل              :اقسام خسارات مشمول ضـابطه    . 2-2
 داند جبران مي

شرط اساسي مطالبـه ايـن نـوع        ،  اثبات توانايي مالك براي توليد    : از دست رفته  هاي    سود فروش 
دادگاه حكم به پرداخت خسارت     ،  نيست كه با اثبات توانايي توليد     اما هميشه چنين    . خسارت است 

توزيع و فروش تنها بخـشي از كالاهـايي را داشـته باشـد     ،  زيرا ممكن است او توانايي توليد ،دهد
گـردد   ها به او پرداخت مي در اين حالت نبايد گفت يا خسارت همه فروش. كه ناقض فروخته است 

دادگـاه فـدرال   . گـردد  ها به او پرداخت نمي رفتن هيچ يك از فروشاز دست  يا خسارت ناشي از  و
را   و آناز نظريه همه يـا هـيچ پانـدويت صـرفنظر     ] 1573ص،  11 [2 فلو -آمريكا در پرونده مورو   

بـه جبـران    ي  أر،  هـاي نـاقض     تواند براساس تعداد فـروش      دادگاه مي ،  طبق اين نظريه  . كردتعديل  
 . بدهدشده تتفويمنافع 

بر همين نظريه تعديل شده نيز ايراداتي وارد است كه با ذكر دو مثال اصل نظريه و ايـراد آن             
 يـك نـوع محـصول را وارد بـازار     »د«و  »ج«،  »ب«،  »الـف «هـاي     شـركت . شود  وضوح بيان مي   به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. but-for world 

2. Moro-Flo  
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ود مبـادرت   در توليد محصول خ ـ»ج«اگر شركت .  است درصد25سهم هريك از بازار   و كنند  مي
گانـه پانـدويت نيـز وجـود داشـته      4شرايط   ه باشد و تمامكرد «الف«به نقض حق اختراع شركت     

هـاي    ناشي از نقـض حـق اختـراع را معـادل تمـام فـروش               »الف«توان خسارت شركت      باشد نمي 
بـه  هـاي او   فـروش  تبـع  زيرا اگر ناقض از بازار حذف گردد مشتريان او و به        ،  دانست) ب( ناقض

از ) الـف (  سـهم مالـك اختـراع      ،بنـابراين . گـردد    شـركت ديگـر تقـسيم مـي        3نسبت مساوي بـين     
  . يك سوم است،هاي ناقض فروش

مختلفي باشند كـه بتـوان   هاي  رقيب داراي اوصاف و ويژگيهاي  اگر كالاهاي توليدي شركت  
مـشتريان بـه نـسبت    ،  از بـازار  ممكن است در صورت حـذف نـاقض       ،  را نامتجانس دانست  ها    آن

مواجـه بـا اشـكال    ) فلـو ـ مورو ـ( روش محاسبه اين رو،از . مساوي بين ساير رقبا تقسيم نشوند     
اثبات تمايل تقسيم مشتريان ناقض بـين سـاير         ،   شرط درستي روش مذكور    ،بنابراين. خواهد شد 

  .از بازار استها  آنبراساس سهم ، رقباي موجود
 ، اسـت  تـر  نيازمند دقت بـيش   ،  محاسبه اين نوع خسارت   : لاهاي فروخته شده  كاهش قيمت كا  

 هـر قـدر قيمـت    يعنـي اولاً  ؛هاي ديگـر معكـوس اسـت    هاي موضوع بند زيرا رابطه آن با خسارت   
هزينـه نهـايي توليـد      ،  تر شود   اگر توليد بيش   ثانياً. شود و بالعكس    تر مي  تقاضا بيش ،  كاسته شود 

 ،در نتيجـه و شـود   اضافه نمي...) مثل مديريت(هاي ثابت  زيرا هزينه، شود  ميتر م كبراي هر واحد  
 چون فـروش كالاهـاي نـاقض در اثـر كـاهش         ثالثاً. يابد  كاهش مي  قيمت تمام شده كالاي توليدي    

  .تري خواهند داشت  كالاهاي وابسته و مكمل نيز فروش بيش،تبع آن شود به تر مي بيش، قيمت
در .  خواهان پذيرفته است   شده  تفويت منافع   عنوان  بهآمريكا اين نوع خسارت را      رويه قضايي   

 مطرح كرده بود دادگاه دريافـت كـه نـاقض           1اي كه شركت ييل لاك عليه شركت سارجنت         پرونده
 ،فروختـه اسـت و در نتيجـه       ي نسبت به مالك حـق اختـراع مـي         تر   كم هاي توليدي را به قيمت      قفل
  و 536ص،  12 [  دلار در واحـد بكاهـد      2 تـا    1هاي خود را بين       لك اختراع مجبور شد قيمت قفل     ما

548[.  
بـار   ثير كاهش قيمت بر افزايش تقاضا توجه شـود وگرنـه بخـشي از خـسارات دو            أبايد به ت  
 اسـتدلال   2دادگاه ماساچوست در پرونده ايستمن كداك عليه شـركت پولاريـد          . شوند  محاسبه مي 

هاي بالاتري كـه خواهـان         زيرا قيمت  ؛ت منفعت ناشي از افت قيمت غيرقابل توجيه است        تفوي: كرد
 راهبـرد كـاهش   ،بنـابراين . داده اسـت    تقاضـا را كـاهش مـي      ،  توانسته دريافت كند    مدعي است مي  

 تـر   واقـع يـك روش تجـاري سـودمند         موجب تشويق خريداران شده و در     ،  تر فروش بيش ،  قيمت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Yale lock Mfg. co. v. Sargent  

2. Eastman Kodac co v Polaridcorp 
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  .]149ص، 2 [ است
 به منظور جلـوگيري از   لكن ؛ لحاظ شود  شده  تفويتمنافع   ءجزته از خسارات نيز بايد      اين دس 

انتفـاي   و) خواهـان ( مالـك حـق اختـراع    ،محاسبه مجدد خسارات و در نتيجه دارا شدن بلاجهـت      
افزايش تعـداد فـروش و   ، كارشناسان بايد كاهش قيمت ناشي از نقض  ،  شبهه سوءاستفاده از حق   

وجود آمـده   ه  خاطر كاهش قيمت ب   ه  كه ب  تر را  نتيجه ميزان سود اضافي ناشي از فروش بيش        در
 منظـور  شده تفويت منافع عنوان به   ـاگر وجود داشته باشدـ را  التفاوت  است محاسبه كنند و مابه

  : يعني، دكنن
 ضـرر ناشـي از كـاهش قيمـت          مـساوي اسـت بـا       در اثر افت قيمت    شده  تفويت ميزان منافع   

  . از افزايش تقاضاي فروش ناشي از كاهش قيمتسود حاصل ، منهاي)مالك و ناقض(فروش 
 از جملـه    ،هاي فروش   ورود ناقض به بازار موجب افزايش هزينه      : هاي فروش   افزايش هزينه 

هـاي    كـالا انحـصاري باشـد هزينـه       كننـده     هو عرض ـ كننده     اگر توليد  ، مثال رايب. گردد  تبليغات مي 
  . از زماني است كه در اين زمينه رقبايي وجود داردتر  كمفروش او

فروش ،  شود  وقتي مالك حق اختراع از فروش كالاي خود محروم مي         : سود كالاهاي تكميلي  
 .شود  متحمل خسارت مي،نتيجه دهد و در را نيز از دست مي كالاهاي وابسته به آن

بـا  هايي است كه      مشخص كردن فروش    اصلي مسأله،  دريافت1هايت -دادگاه در پرونده رايت   
دعـواي  . را از دسـت داده اسـت  هـا   آنو مالك حق اختراع  ارتباط داردمحصول ثبت اختراع شده    

ضـرورتاً  ، عهاي از دست رفته مالك حق اخترا   فروش ،مذكور اصلي را ايجاد كرد كه براساس آن       
هايي كـه قابـل انتـساب بـه نقـض              بلكه سود همه فروش    ،محصولات موضوع حق اختراع نيستند    

دهـد    ست كه به دارنده حق اختـراع اجـازه مـي           ا جا اثر عملي اين بحث آن    . استقابل مطالبه   ،  است
اند   فروش نرفته ،  ض را در مورد محصولات تبعي و وابسته كه در اثر نق           شده  تفويتسود و منافع    

  .]141ص، 2 [مطالبه كند، اند يا پس داده شده
.  روي كالاهاي تكميلي ثبت اختراع قابل جبـران اسـت  شده تفويت منافع ،طبق نظردادگاه فدرال  

مثل كالاهاي پيـرو  ( فروش محصولاتي كه مكمل محصولات موضوع حق اختراع هستند  ،بنابراين
]. 1071 و 1065ص،  13[ نديـست نقابل جبران   ،  نيستند 2مجموعه واحد ،  كرد اما از نظر عمل    ،)يا تالي 

 در رقابت بـا نـاقض       مستقيماً) تالي(دادگاه در پرونده مذكور استدلال كرد چون كالاهاي وابسته          
، لحقوقدانان آمريكايي با استفاده از مفهوم مخالف اين اسـتدلا         . دخواهند بو نقابل جبران   ،  نيستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rite-Hite  

2. integrated 
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اي  مالك حق اختراع را مستحق مطالبـه خـسارت ناشـي از فـروش كالاهـاي ثبـت اختـراع نـشده                     
رقابـت بـا مالـك حـق اختـراع       بـراي دانند كه توسط ناقض همراه با كالاي موضوع اختـراع و      مي

  .شود فروخته مي
  

ناشي از نقـض حـق اختـراع    ،   به منافع  وضعيت جبران خسارات وارد   . 3

  فقه اماميه و در حقوق ايران
 مجلـس شـوراي     1380مـصوب   ( گـذاري   سـرمايه  قانون تـشويق و حمايـت        1  ماده »د«برابر بند 
 »ج « و بنـد )مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام     توسط 1381 در سال و اصلاح بعدي آن   اسلامي

حقوق مالكيت صنعتي شـامل     ،  )وزيرانت  أهي 1381 مصوب شهريور (ي آن   ينامه اجرا  ينيآ 21 ماده
كـه   سـرمايه و آورده پذيرفتـه شـده    عنـوان  بـه ، تجـاري هاي  حق اختراع و دانش فني و علائم و نام      

  .وجود داردها  آن امكان ورود خسارت به  و از اين رو،ماليت آثار فكري داردييد أتدلالت بر 
  

  خسارت و اقسام آن در نقض حق اختراعمفهوم . 3-1

، از دسـت دادن ، نقـصان و كاسـتي  ، ضرر،  خسارت از نظر لغوي به معناي زيان      : مفهوم خسارت 
، 16 و 523ص، 15 ؛461ص، 14 [خلاف نفـع و سـود اسـت   و ، گمراه شدن، گم شدن، از بين رفتن 

چنـين تعريـف    يـري از عـرف  گ حقوقدانان خسارت را با توجه به معناي لغـوي و بهـره   ]858ص
يعنـي مـالي كـه فاعـل زيـان         ،   تاوان )2؛  زياني است كه كسي به مال ديگري برساند        )1«: كرده اند 

هرجا كه نقصي در امـوال      : همچنين گفته شده  ]. 260ص،  17 [»بدهد غيربايد بابت جبران زيان به      
لطمـه وارد     يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي        از دست برود    ايجاد گردد يا منفعت مسلمّي    

  .]244ص، 18 [گويند ضرري به بار آمده است آيد مي
 زيـرا مفهـوم آن    ،گرفتن معيار عـرف ضـروري اسـت       كار هبراي تشخيص مصداق خسارت ب    

بعضي از فقها بـر داوري عـرف در         . اين ويژگي در خسارات معنوي مشهودتر است      . نسبي است 
  .]21ص، 19 [اند هكرد تشخيص ضرر تصريح

كـه در ايـن مقالـه در    ـ بنـدي خـسارت     تقـسيم : اقسام خسارات ناشي از نقض حق اختـراع 
، به مادي و معنـوي    ـتر شود شود تا تطبيق آن با حقوق امريكا آسان كار گرفته ميه معناي اعم ب

] 244 ص،  19 [ اسـت   ضرر بدني مـستقل    كه  اينبحث درخصوص   . بندي است  مشهورترين تقسيم 
.  منتفي اسـت ، زيرا ورود آن در اثر نقض اختراع    ؛ضرورتي ندارد ،  گردد  يا مشمول دسته اخير مي    
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طـرح  ،  خسارت مختلط ماهيتاً مستقل نيـست و متـشكل از دو نـوع قبلـي اسـت                كه  اينبا توجه به    
  .ضرورت ندارد] 108ص، 20 [مستقل آن

ـ ت و شرافت و آبروي شخص يـا بـستگان او    ضرري است كه متوجه حيثي: خسارت معنوي
بـه مختـرع جنبـه    ي ياعطـا برخي از حقوق    ]. 262ص،  17 [گردد   ـكه بالنتيجه متوجه او شده باشد     

انسان در هر مقام و بـا هـر انـدازه           .  مانند ذكر نام مخترع در ورقه اختراع       ،معنوي و اخلاقي دارد   
 نيـستند و برخـي      ا هم از اين قاعده مستثن     مخترعان و   از انگيزه جلب احترام خالي نيست     ،  فضيلت

مـشتاقند كـه جامعـه      ،   به منافع مادي حاصل از اختراع توجه داشته باشند         كه  اينپيش از   ها    آناز  
 شناسـاندن او بـه    ،مخترع شناسايي حق اخلاقي   علت. د مخترع و نوآور بشناس    عنوان  بهايشان را   

حـق اخلاقـي برابـر      ]. 106و105ص،  21 [ و تشويق افراد مستعد به نوآوري و ابتكار است         جامعه
 قـانون ثبـت     5  مـاده  »و«  موافقتنامـه تـريپس و بنـد        2ماده چهار ثالث كنوانسيون پاريس و ماده      

نقض اين حـق  . شناسايي شده است )1386 مصوب(علائم تجاري    و هاي صنعتي    طرح ،اختراعات
 نقـض حـق اختـراع    ،بنـابراين و كنـد    بلكه ضرر معنوي ايجاد مـي ،شود  مالي نمي  موجب خسارت 

  .تواند موجب ورود خسارت معنوي گردد مي
،  بـه صـورت تلـف شـدن شـيء     امكان داردكه  استضرر قابل تقويم به پول : خسارت مادي 

ممكـن اسـت مربـوط بـه يـك          ،  دهنظر مالي كه صدمه دي    ضرر مادي از    . النفع باشد   منفعت يا عدم  
مخارج پزشـكي يـا     مثل  (يا شخص انسان    )  خسارت ناشي از تصادفات اتومبيل     مثلاً(شيء مادي   

، 20 [)لطمه به شـهرت تجـارتي     مانند  ( يا حقوقي باشد كه داراي ارزش مالي است       و) افتادگيكاراز
مانند سـوختن   ( ن اموال گفته شده ضرر مالي زياني است كه در نتيجه از بين رفتن اعيا            ]. 105ص

اي كه از بهاي امـلاك مجـاور          مانند احداث كارخانه  ( يا كاهش ارزش اموال   ) خانه و كشتن حيوان   
يـا  ) مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتي و علامـت صـنعتي        ( و مالكيت معنوي  ) كاهد  مي

  .]244ص، 22 [رسد از بين رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان مي
امـا   ؛ عينيـت نـدارد و اعتبـاري اسـت         خـود   خـودي   بهحق اختراع   :  به عين  خسارات وارد  )الف

در اداره مالكيـت    ،   دانش فني يك داروي ضد سـرطان       ، مثال رايب. تواند در اعيان متجلي گردد      مي
 اين ورقـه اختـراع و حقـوق ناشـي از آن    . گردد رسد و ورقه اختراع صادر مي     صنعتي به ثبت مي   

 خـسارت بـه اعيـان    ،گردد و قابل خريد و فروش است و افت قيمت آن در اثر نقـض          مال تلقي مي  
آن قـرص بـه دانـش    ، دكن ـاگر مخترع مبادرت به توليد قرصي براساس اين اختراع . شود تلقي مي 

ارزش شدن مال به واسـطه اقـدام نـاقض بـه      اگر بپذيريم كه بي. فني مذكور عينيت بخشيده است    
قـسمت  .  به عـين را تـصور كنـيم        خسارت وارد توانيم    مي،   بقاي عين در حكم تلف مال است       رغم
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زيرا وجود مثل مال عيني را بـا فـرض         ؛ در اين مورد قابل استناد است      ايران. م. ق 312 اخير ماده 
ر داده انگاشته و ضـمان رد مثـل را بـه آخـرين قيمـت تغيي ـ             »تلف شده «از ماليت افتادن در حكم      

صرفاً قيمت آن كاسته شده اسـت       ،  اين مثال با فرضي كه بدون ورود عيب و نقص در مال           . است
ولـي برخـي    ،زيرا در فرض اخير فقهاي اماميه معتقد به عدم ضمان غاصب هستند است؛متفاوت  

  .]42ص، 23 [يت جبران تفاوت قيمت از باب تسبيب دارندمسؤولحقوقدانان اعتقاد به 
وقتي مالك  . ترين خسارت ناشي از نقض حق اختراع است        شايع:  به منفعت  خسارات وارد  )ب

سـود   دهـد و بـه تبـع آن از        هاي خود را از دسـت مـي         بخشي از فروش  ،  در اثر نقض حق اختراع    
سـود كالاهـاي    . اسـت  به منـافع     خسارت وارد مصداق بارز   ،  گردد  هاي مذكور محروم مي     فروش

  .ندهست افت قيمت فروش از اين قبيلو ، هاي اضافي هزينه، ميليتك
  

 منافع قابل جبران در نقض حق اختراع. 3-2

مـشهور فقهـا در   . نـدارد وجـود  فقه حكمي كلي درخصوص قابل جبران بودن يا نبودن منافع     در  
 ننـده ك  بسح ـيتي متوجـه    مـسؤول  ، بابـت منـافع دوران حـبس        كه  حبس انسان حرّ معتقدند    مسأله
 جبـران  مـسؤول  مال نيست تا تحت يد و تـصرف قـرار گيـرد و حـابس             ، زيرا انسان آزاد   ،نيست

ناشـي از    كننـده  يت حـبس  مـسؤول ،  در مخالفت با اين نظر گفته شـده       ]. 39ص،  24 [خسارت گردد 
 بلكه قواعدي همچون لاضـرر      ،غصب و ضمان يد نيست كه مالكيت و امكان تصرف مطرح گردد           

را سبب از بين رفـتن منـافع محبـوس    كننده   حبس،واقع در  وكند يت را ايجاد مي ولمسؤو تسبيب   
نظر مشهور مخـتص مـوردي      . يتش است مسؤولتر از عدم      يت او قوي  مسؤولدانند كه پذيرش      مي

است كه حبس موجب تفويت نگردد و اگر در مدت حبس به طور متعارف اجرتي بـراي محبـوس               
را كننـده   حـبس ،  كـرد   شد عادتـاً آن منـافع را كـسب مـي             اگر حبس نمي    به طوري كه   ،فرض شود 

 بيـرون سـاختن بـدون    ].302ص، 25 [ زيرا حـبس سـبب تفويـت و تلـف اسـت     ؛اند ضامن دانسته 
 .]17ص، 26 [ضرر محسوب شده استكه در اختيار كسي است، عوض عين يا منفعتي 

النفـع از نظـر فقـه سـنتي قابـل مطالبـه نيـست و ايـن امـر بـا منـافع              ته شده عـدم   همچنين گف 
 ماننـد سـوار شـدن بـر         ،الحـصولند    منافع ممكن  ،منافع غيرمستوفات  .غيرمستوفات متفاوت است  

يــا كــشت زمــين كــه منفعــت زمــين اســت و در فــرض عــدم مركــب كــه منفعــت مركــب اســت و
النفع آن     ولي عدم  ؛قابل مطالبه است  ،  فويت منافع غيرمستوفات بوده   مشمول عنوان ت  ،  برداري  بهره

توانستم آن را بفروشـم و پـول آن         است كه شخصي مدعي گردد اگر زمينم غصب نشده بود مي          
روشن اسـت منـافع زمـين كـشت و     . را چنين و چنان كنم و سودهايي را براي خود محاسبه كند        
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گونـه منـافع از نظـر فقهـا مـشمول ادلـه ضـمان                ايـن  .ها  نه سود حاصل از فروش آن      ،زرع است 
  .]72ص، 27 [نيستند

هـا    آن قوانين مختلفي وضع شده كـه برخـي از           ، به منافع  در مورد جبران خسارات وارد    : قانون
ين ي ـآ قـانون  728 مـاده .انـد   كـرده بيني پيشمواد قانوني متعددي جبران منافع را   . نسخ گرديده است  

انـد    كـه منـسوخ شـده   )1310 مصوب( قانون ثبت علائم و اختراعات  49 ي مدني سابق و ماده    دادرس
  لايحه قـانوني اصـلاح قـسمتي از قـانون تجـارت     133 ماده. ه بودندكردالنفع تصريح  بر جبران عدم  

  .داند مي ـ اعم از ورود خسارت يا تفويت منفعتـ  جبران ضرر مسؤول مدير عامل را 1347
قابـل مطالبـه    ،   ضـرر  عنـوان   بـه الحـصول را     منـافع ممكـن    «)1376 مـصوب (ك  .د.آ. ق 9 ماده

خسارت ناشـي از     «: مقرر كرده  )1378 مصوب(م  .د.آ. ق 515  ماده 2 كه تبصره  حالي  در ،داند  مي
  .»النفع قابل مطالبه نيست عدم

مـصنفان و هنرمنـدان     ،   قانون حمايت از مؤلفان    28 قوانين خاص مالكيت فكري از جمله ماده      
 قـانون حمايـت از      6 مـاده ،  )1382 مـصوب ( قانون تجارت الكترونيكـي      78 ماده،  )1348 مصوب(

هاي صنعتي و علائم      طرح،   قانون ثبت اختراعات   61 و ماده  )1384 مصوب(ي جغرافيايي   ها  نشانه
 قـانون ثبـت   49 لاف مـاده  ولـي بـرخ  ،انـد  كـرده كيد أتبر جبران خسارت  )1386 مصوب(تجاري  

از مـواد قـانوني اسـتنباط     . النفـع نـشده اسـت       اي بـه جبـران عـدم         اشاره 1310علائم و اختراعات  
  .داند قابل جبران مي گردد كه قانونگذار برخي منافع را مي

تنهـا بخـشي از دعـاوي جبـران منـافع را             رويه قـضايي نيـز بـا ترديـد        ،  به دليل ابهام قوانين   
 براي تعيين خـسارت قابـل جبـران ارائـه     و هيچ معيار و ضابطه مشخصي] 58ص، 28 [پذيرد  مي
  .كند نمي

 گفته شده اگر منـافع مـورد ادعـا احتمـالي           حقوقدانانارائه شده از سوي     هاي    نظريهدر ميان   
اي بـر امكـان حـصول         وجه فراهم نشده باشد و هيچ گونه قرينه        هيچ  زمينه و مقدمات آن به     ،بوده

النفـع   مـشمول عنـوان عـدم     والحـصول خـارج   از شمول عنوان منـافع ممكـن   ،  آينده نباشد آن در   
يت مـدني  مـسؤول در مقـام بيـان مبنـاي     ]. 426ص،  29[ يـست ن قابـل مطالبـه      ،گرديده و در نتيجه   

بـرداري   زماني كه اثري بدون اجازه پديدآورنده مورد بهره: خصوص ضمان منفعت گفته شده   در
آيد و نـه منفعـت مـسلمّي از بـين         اساساً نه نقضي در اثر پديد مي      ،  سازي شود   يا شبيه قرار گيرد   

 زمـاني كـه كتـاب تـدوين شـده           ، مثـال  رايب ـ. شـود   رود و نه حيثيت پديدآورنده مخدوش مي        مي
قطعـاً شـخص مرتكـب از آن سـود          ،  گـردد   توسط يك نويسنده بدون اجازه او چاپ و منتشر مي         

اگر گفتـه شـود كـه نفـع احتمـالي      . د با فوت منفعت پديدآورنده ملازمه ندارد  ولي اين سو   ،برد  مي



 ... براياي  ضابطه"تفويت منفعت مالك" ـــــــــــــــــــــــــــــ و همكاران محمد عيسائي تفرشي        

 ��� 

  

 515  مـاده  2 پاسخ اين خواهد بود كه بـا توجـه بـه تبـصره            ،  رود  پديدآورنده در آينده از بين مي     
  .]405ص، 30 [النفع قابل مطالبه نيست  خسارت ناشي از عدم.م.د.آ.ق

 مبنـي بـر عـدم تفـاوت بـين تلـف مـال و فـوت         ،لالمل با استناد به حقوق تطبيقي و حقوق بين      
 يعنـي نفعـي كـه برحـسب جريـان      ،نظر به قابل مطالبه بودن فوت منفعت مسلم داده شده  ،  منفعت

، 31 [النفع احتمالي قابل مطالبـه دانـسته شـده اسـت            برخلاف عدم ،  عادي امور قابل حصول است    
  .]21ص

خسارت ناشـي   ،  ي اعم االنفع در معن    واژه خسارت عدم   ، در اصطلاح جاري   همچنين گفته شده  
بـراي طـرف ديگـر     وسيله متعهده صورت اجراي قرارداد ب  از محروم ماندن از نفعي است كه در       

 خواه نفع مزبور ناشي از مال معين يا شخص معين باشد يا نفعي باشد كه صرفاً                ؛شد  حاصل مي 
فقـط   ي اخـص  النفـع در معن ـ   ا  اما خـسارت عـدم    . آمده است   دست مي ه  از انجام عمل مورد تعهد ب     

 در مـورد تبـصره    . گيرد  خسارت ناشي از خودداري متعهد از انجام عمل مورد تعهد را در بر مي             
  .]256ص، 32 [ي اخص كردا بايد حكم اين ماده را حمل بر معنگفته شده 515  ماده2

و حقوقـدانان   رويـه قـضايي داراي ابهـام اسـت           شود كه قانون و     از مطالب فوق استنباط مي    
امـا ضـابطه روشـني    . درصدد تقسيم منافع به دو دسته قابل جبران و غير قابـل جبـران هـستند            

دليـل  ه در زمينه جبران خسارات ناشي از نقض حق اختراع ب  . اند  بندي ارائه نكرده   براي اين تقسيم  
النفـع   مـه عـدم    زيـرا كل   ؛ قانون جديد اين ابهام مشهودتر است      61 ماده النفع در   عدم درج حكم عدم   

  . قانون سابق در قانون جديد حذف شده است49 مصرح در ماده
  

  مالكشده تفويت جبران خسارت ناشي از نقض حق اختراع براساس ضابطه منفعت .3-3

، ديده به حالت مفروض عـدم وقـوع نقـض اسـت           رساندن زيان ،  چون هدف نهايي جبران خسارت    
 . وان به اين هدف نهايي دست يافت ضروري استاي كه براساس آن بت تعيين ضابطه

ه ب ـ» دستور و حكمي كلي كه منطبق بر جزئيات باشد        ،  قاعده« ضابطه به معناي     ،از نظر لغوي  
حـل    راهعنـوان  بـه  يك چارچوب از پيش ترسيم شده است كه       ،ضابطه]. 730ص،  14 [درو ميكار  

گيـرد و بـه    خسارت قابل جبران مورد استفاده قرار مي  عملي و راهكار اجرايي براي تعيين ميزان        
 رساندن زيانديده بـه     ،هدف جبران خسارت قراردادي   . شود  قراردادي و غير قراردادي تقسيم مي     

اكنون سؤال اين اسـت  . گرفت شد او در آن موقعيت قرار مي   اي است كه اگر قرارداد اجرا مي        نقطه
لـه را بـه نحـوي تعيـين كنـيم كـه پـس از         بـه متعهد خسارت واردكه چه راهكاري وجود دارد تا    

در زمينـه نقـض قراردادهـا سـه ضـابطه           . در آن موقعيت مفروض قرار بگيرد     ،  پرداخت خسارت 
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كـه  ] 233ص، 33 [ مطـرح شـده اسـت   3 و خـسارات متوقـع   2خسارات اتكـايي  ،  1اي خسارات اعاده 
، چون درخصوص نقـض قـراردادي حـق اختـراع     . عيين كرد توان خسارات را ت     ميها    آنبراساس  

هـاي    ضـابطه ،  اي ارائه نشده و نقض قراردادي حق اختراع ويژگي خاصي نـدارد             ضابطه جداگانه 
  .]52ص، 34 [دان همذكور در مورد حق اختراع هم قابل استفاد

 ضـوابط جبـران   ، مالـك شـده  تفويـت  و منافع ،شده ناقض  منافع تحصيل ،  الامتياز متعارف   حق
 اسـتفاده مـوردي از      ،رويه قضايي به رغم عدم تصريح قانونگـذار       . ندهستخسارت غيرقراردادي   
مبـاني آن را در نظـام حقـوقي           هرچنـد  ، پذيرفتـه  براي جبران خسارت  را  ضوابط حقوق خارجي    
سـاس حقـوق    صـورت مـوردي و برا     ه   ضوابط مذكور ب   ،بنابراين. است   كشورمان روشن نكرده  

 بـراي به دعاوي مالكيت فكـري      كننده    تلاش قضات رسيدگي  . گيرد  خارجي مورد استفاده قرار مي    
با توجـه بـه   ،  زيرا فقه در زمينه مالكيت فكري    ؛قابل تقدير است  ،  ن جبران خسارت  كردمند    ضابطه

 توسـعه يافتـه از لحـاظ        هـاي مرسـوم در كـشورهاي        اعمال ضابطه است و    ساكت،  نو بودن آن  
 زيرا رعايـت ايـن ضـوابط        ؛اما بايد اين رويه را ادامه داد       .نظري و عملي با مشكلاتي مواجه است      

شـرط لازم بـراي عـضويت در سـازمان تجـارت جهـاني               بيني شده    پيش 4كه در مقررات تريپس   
  .استاست كه ايران درصدد عضويت در آن 

 ناشي از نقض مالكيت صنعتي را براساس اين ضابطه پذيرفته           جبران خسارت ،  رويه قضايي 
 زيـرا كارشـناس اطلاعـات حقـوقي و     ؛ضابطه جبران بايد در قرار كارشناسي تعيين گـردد  . است

كه در قرار كارشناسـي مـشخص     براساس ضابطه مورد نظر دادگاه قضايي كافي ندارد و صرفاً    
برابـر  ،  تهـران   شعبه سوم دادگـاه عمـومي     . كند  اقدام به كارشناسي و تعيين خسارت مي      ،  شود  مي
 بـه شـرح زيـر مبـادرت بـه           »شـده   تفويتمنافع  « با استناد به ضابطه      26/2/89-118 شمارهي  أر

  :ه استكردصدور رأي 
 خواهـان بـه   هتشابه علامت استفاده شده از ناحيه خواندگان با علامت تجـاري ثبـت شـد             ...«

با توجه به عرضه توليـدات خوانـدگان بـه          . نمايد  را فراهم مي  كننده    اشتباه مصرف حدي است كه    
ورود خسارت از لحاظ منافعي كـه خواهـان         ،   از نرخ توليدات خواهان با علامت يكسان       تر   كم نرخ

بـرآورد  ...خـسارت را  ...دادگـستري   كارشـناس رسـمي   . باشـد   از آن محروم شده است محرز مي      
 ص،  35[ »شـود   حكم محكوميت خواندگان صـادر مـي      .  و ا  .ع.ث. ق 49 و   48 ه مستنداً به ماده   ردك

  .]103 و 88
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. restitution damages 

2. reliance damages 
3. expectation damages 
4. TRIPS 
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-1163 و دادنامـه    از شعبه سوم دادگـاه عمـومي      صادر 7/10/83-689 برابر دادنامه شماره  
علامـت تجـاري و طبـق        ]حقـوق [ خواندگان به جهت نقض   ،   دادگاه تجديدنظر  12  شعبه 30/8/89
دادگـاه در قـرار كارشناسـي مقـرر كـرده           . محكوم به پرداخت خسارت شدند    ،  يه كارشناسي نظر
دفـاتر  ،  با مطالعه پرونده محاكماتي و مراجعه بـه سـوابق موجـود           ...جهت تعيين خسارت  ...«: بود

 كارشناس بـا مراجعـه بـه دفـاتر          .»ميزان خسارت خواهان را تعيين نمايد     ،  توليد و فروش طرفين   
 و احراز فروش كالا با علامت خواهان در مغـازه خوانـدگان و اسـتعلام شـفاهي                  فروش خواهان 

هـاي    هاي كاسته شده خواهان را با هزينه        سود تعداد فروش  ،  قيمت از فروشنده حاضر در مغازه     
 چـون خواهـان در وضـعيت        كـرد  رقم نهـايي خـسارت اعـلام         عنوان  بهتبليغاتي خواهان جمع و     

، هـايي كـه سـود آن را از خوانـدگان گرفتـه      براي رسيدن به همـان فـروش   ) عدم نقض ( مفروض
نكتـه  . شـد    خسارت محاسـبه مـي     عنوان  به نبايد   ها  ، اين هزينه  شده است   متحمل هزينه تبليغات مي   

 يعنـي   ، براي تعيـين خـسارت اسـتفاده شـده اسـت           شده  تفويتمهم اين است كه از ضابطه منافع        
خـوبي مـشخص      هرچند ابعاد حقـوقي و اقتـصادي آن بـه          ؛ستن ضابطه آشنا  رويه قضايي با اي   

  .نشده است
  

 ها ي اين خسارات  مالك و ويژگيشده تفويتخسارات موضوع ضابطه منفعت . 3-4

معنـوي از شـمول آن        به عـين و    گردد خسارات وارد    گونه كه از عنوان ضابطه استنباط مي       همان
  .دهد ع مالي را پوشش ميخارج است و صرفا مناف

 و گفـت كـه در    كـرد توان قانونگذار را متهم به انجام عمل لغـو            درخصوص جبران منافع نمي   
 مطلق منافع را قابل مطالبه اعلام كرده و بـا فاصـله زمـاني        .ك.د.آ. ق 9  براساس ماده  1378 سال
ا غيرقابـل جبـران      مطلـق منـافع ر     )1379 مـصوب ( .م.د.آ. ق 515  مـاده  2 ساله برابر تبـصره    يك

چرا كه نه شرايط اقتصادي و اجتماعي به اين اندازه تغيير كرده و نـه عـرف چنـين           است؛دانسته  
  .شود سريع دگرگون مي

 دانـد    قابـل مطالبـه مـي      .ك.د.آ. ق 9 النفع ناشي از جرم را وفق مـاده          رويه قضايي صرفاً عدم   
 طـرح همزمـان     علـت  زيـرا    ،ود نـدارد   ولي هيچ ويژگي خاصي براي اين تفكيك وج ـ        ؛]58ص،  28[

تـسريع در رسـيدگي و جلـوگيري از صـدور         ،  دادخواست مطالبه ضرر و زيان و شكايت كيفري       
 بايد راهكاري ارائه شود كه ضمن مطابقت با مـوازين شـرعي و              و از اين رو،   آراي متفاوت است    

  : دو ويژگي داشته باشد،مقررات قانوني
بينـي شـده در    اي پيشاجر ضمانت يعني حداقل ؛مغايرتي نداشته باشد  با مقررات تريپس     )الف
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سر راه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ايجـاد   مقررات مذكور رعايت شود تا مانعي بر      
 .نكند

بايـد سـنجيده عمـل        حق اختراع اسـت    هكنند و مصرف كننده    تر وارد  چون كشورمان بيش   )ب
انگيزگـي    كـرد كـه موجـب بـي    بينـي   پيشاي   ه خسارات را در حد ضرورت و به اندازه        كرد و دامن  
  . نگرددمخترعان

  

   مالكشده تفويتخسارات موضوع ضابطه منفعت 

 كسي مدعي نشده بـود كـه مطلـق منـافع قابـل تـصور            .م.د.آ. ق 515  ماده 2 قبل از وضع تبصره   
تـوان ادعـا كـرد كـه      همچنين با وجود تبـصره مـذكور نمـي       . ابل جبران است  ق،   خسارت عنوان  به

، حـل  تنهـا راه  . داشته اسـت  از فهرست خسارات قابل جبران      را  قانونگذار قصد حذف مطلق منافع      
 شرايطي براي تفكيك منافع قابل جبـران      بيني  پيشبندي منافع و     ارائه يك روش عملي براي تقسيم     

  :كنيم تقسيم مي نوع منافع را به سه ،بر همين اساس. غير قابل جبران استاز منافع 
منـافع بـه   . شـود  اي است كه از مالي ديگر حاصـل مـي      سود و بهره   ،نفع: منافع موجود  )الف

 ،ممكن است حتي به مرحلـه عينيـت برسـند       ) اصل( شان به وجود ديگر     واسطه تبعيت و وابستگي   
  .دقيق نيستها  آن اطلاق عين به اند اما چون هنوز از اصل منفك نشده ؛مانند ثمره درخت

: دانـد   را بالفعـل مـي    ها    آن ه ولي عرف وجود بالقو    ،منافعي كه بالفعل موجود نيستند     )ب
. گردنـد   اما بـا گذشـت زمـان حاصـل مـي      ،اند  برخي از منافع بالقوه موجودند و به فعليت نرسيده        

بـه تبعيـت   ، داند و حقوق هم كه دنياي اعتباريات است  حكم موجود مي   فع را در  گونه منا  عرف اين 
، داند و بـه تبـع همـين وجـود اعتبـاري              در حكم موجود مي    ،هكردرا اعتبار   ها    آن وجود   ،از عرف 

نـسبت بـه ايـن دسـته از منـافع      ، ها احكام منافع موجود از جمله جبران خسارت ناشي از تلف آن     
در حكـم تلـف و      ) نقض حـق اختـراع    ( در اثر فعل زيانبار   ها    آنيعني از بين رفتن      ؛گردد جاري مي 

منفعت حرّ كسوب كه از سوي برخي فقها قابل جبران دانسته شده از اين نـوع                . قابل جبران است  
  .]302ص، 25 [است
 در حكـم  راهـا   آندسته سوم منافعي هستند كه بالفعل موجود نيـستند و عـرف هـم       )ج

دامنه چنين منافعي احتمالي هستند كه برحسب اتفاق امكان وجود دارند و            . كند  موجود تلقي نمي  
  .تواند هرگونه فرصت احتمالي را شامل گردد قابل تعيين نيست و ميسادگي  بهها  آن

ر حكـم   دتوان نتيجه گرفت كه منـافع موجـود و منـافعي كـه عرفـاً             از مجموع مطالب فوق مي    
 61 يت مـدني و مـاده     مـسؤول ن  وانوفق ق  بوده، شده  تفويتموجود باشند مشمول ضابطه منفعت      
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حـالي كـه    در ؛ندهستقابل جبران  )1386( هاي صنعتي و علائم تجاري طرح، قانون ثبت اختراعات 
  .ستندمنافع دسته سوم از شمول ضابطه مذكور خارج و غيرقابل جبران ه

  

   مالكشده تفويتويژگي خسارات موضوع منفعت 

 اما موكول شـدن تـشخيص آن بـه      ،گردد  بندي فوق در مرحله نظري با مشكلي مواجه نمي         تقسيم
بـراي رفـع ايـن ايـراد        . اي نيـست   كـار سـاده   ،   زيرا استنباط نظـر عـرف      ؛ ايرادي مهم است   ،عرف
  :مند كند شخيص عرف را ضابطهتوان شرايط زير را ارائه كرد كه ت مي

، اين شرط از سوي فقها چنين بيان شـده كـه بـر حـسب عـرف               . مقتضي موجود باشد   )الف
، 36 [آيـد  ضـرر بـه شـمار مـي    ، النفع هم در موردي كه مقتضي آن تمام و كامل شـده باشـد          عدم
  .]378ص

وقـوع فعـل     به نحوي كه با گذشت زمان و سير عادي امور و عـدم               ،مانع مفقود باشد   )ب

   .منافع مورد نظر به وجود آيند، ناقض

ط ايجـابي لازم    شـر ، تعـدادي    وجود آمدن هر نفعي   ه  در توضيح اين شروط بايد گفت براي ب       
در چنـين حـالتي براسـاس      .  اسـت  ايجاد شـده  شود مقتضي     گفته مي ها    آناست كه با جمع شدن      

عرف ايـن وضـعيت را بـراي    . وجود خواهند آمده منافع باين ، سير متعارف امور و گذشت زمان  
 اگرچـه  ،از سوي ديگر. كند  را اعتبار مي  ها    آنداند و وجود      موجود دانستن چنين منافعي كافي مي     

سـلبي   يطشرا اما   ،منافع در سير عادي امور به وجود خواهند آمد        ،  با فراهم شدن شرايط ايجابي    
 .گردنـد   مانع از موجود شدن منـافع مـي  يعني برخي عوامل   ؛ است هم براي وجود منافع ضروري    

عـرف  ، موجود اسـت وجـود داشـته باشـد    ها  آناگر چنين موانعي بر سر راه منفعتي كه مقتضي   
كنـد و جـزء منـافع        داند و قانون نيز چنين نفع احتمالي را اعتبار نمي           را در حكم موجود نمي    ها    آن

  .شوند محسوب مي،  كه غير قابل جبران هستنددسته سوم
: تـوان گفـت     مند كردن تشخيص عـرف مـي         براي ضابطه  بندي و شرايط مطروح    با اين تقسيم  

.  شرايط ايجابي و سلبي قدري متفاوت خواهند بود        ، به تناسب نوع منفعت و مال منشأ منفعت        اولا
 .سـت  ا هـا  وجود بالفعل واقعي يا عرفي آن     ،  متفاوت بين منافع دسته اول و دوم با دسته سو          ثانيا

 را فـراهم  .م.د.آ. ق515  مـاده 2 نظرها در مـورد تبـصره  ـ ـ امكان رفع همـه اخـتلاف    ،  همين تفاوت 
موجـود  هـا   آنكـه مقتـضي   را النفع مسلم يـا منـافعي    هايي كه عدم  نظريه،زيرا از يك سو ؛كند  مي

 چـون عـرف منفعتـي را كـه مقتـضي آن موجـود               ،دهد   مي پوشش،  دانستند  قابل مطالبه مي  باشد  
پندارد و با شـرط عـدم وجـود مـانع و احـراز           مي ممسل،  باشد و مانع بر سر راه وجودش نباشد       
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 منـافع ناشـي از   اي را كـه صـرفاً    نظريـه ، و از سوي ديگر؛پذيرد را مي ها    آنجبران  ،  وجود عرفي 
و صرفاً با تسري اين حكـم بـه   ييد أتنافع ناشي از عين در بخش م،  دانست  عين را قابل مطالبه مي    

 ضـمن ارائـه تفـسير       ثالثـاً . كنـد   تر مي   آن را تكميل  ،  گردند  ساير مواردي كه عرفاً موجود تلقي مي      
 بـا   رابعـاً . اي مندرج در تريپس رعايت گرديده اسـت       اجر  ضمانتحداقل  ،  هماهنگ از قوانين داخلي   

خـسارت  ( يكي از موانع پيشرفت كـشور ،  از خسارات قابل جبران   ) النفع  عدم( يحذف منافع احتمال  
  .رفع خواهد شد وري استاكه واردكننده فن) سنگين
  

  نتيجه گيري. 4
اي در قـوانين     جايگاه ويـژه  ،  برخلاف حقوق آمريكا كه جبران خسارت ناشي از نقض حق اختراع          

در ، ط ضعف و ايرادات موجود رفـع گرديـده اسـت   و رويه قضايي پيدا كرده و با مرور زمان نقا     
ضـوابط جبـران   ،   در رويه قضايي   شده  تفويتنظام حقوقي ايران به رغم استعمال ضابطه منفعت         

بندي منـافع بـه سـه        اما با تقسيم  . خسارت ناشي از نقض حق اختراع به طور كامل روشن نيست          
موجود بودن مقتضي و مفقود بـودن       ه دو شرطِ   و ارائ  در حكم موجود و احتمالي    ،  موجوددسته  
) نفـع احتمـالي   (النفع    خلاف عدم  در اثر نقض حق اختراع را بر       شده  تفويتمنافع     توان تمام    مي مانع

هـا   آنتـوان   با بررسي شرايط جبران خسارت پاندويت در حقوق آمريكا مـي   . قابل جبران دانست  
  :درا نيز به دو دسته تقسيم كر

توانايي توليـد و عرضـه كـالا توسـط مالـك و             ،  تقاضاي خريد در بازار   (شرايط ايجابي    )الف
 .كه بيانگر موجود بودن مقتضي ايجاد منافع مورد ادعا هستند) اثبات ميزان سود

كه بيانگر معدوم بـودن موانـع تحقـق منـافع     ) فقدان كالاي جانشين در بازار   (شرط سلبي    )ب
 امكان توليـد و فـروش همـان محـصولات و تحـصيل              ، ناقض با خريد كالاي جانشين     زيرا است،

تـوان   مي از اين رو. است) خواهان(همان سود را داشته كه طبيعتاً مانع از تحقق سود براي مالك          
 نظـام حقـوقي   ثانيـاً . النفـع  نـه عـدم  ،  معادل تفويت منفعت است»lost profits« ه واژگفت كه اولاً

معيـار  ،   شرط مسلم بودن يـا موجـود بـودن         ثالثاً. منافع را نپذيرفته است      ا نيز جبران تمام   آمريك
 رابعـاً . كه بيانگر وجه اشتراك نظام حقوقي ايـران و آمريكـا اسـت             استقابل جبران بودن منافع     

 شـروط   توانند با اندكي تغيير و تطبيق با نظام حقوقي كشورمان تحت عنوان             شروط پاندويت مي  
مورد استفاده  ) اثبات موجود بودن مقتضي و مفقود بودن مانع        (شده  تفويتاعمال ضابطه منفعت    

 .قرار گيرند
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